
اجرای کنسرت های خیابانی 
اطلاع رسانی می شود

علیرضا قربانی کنسرت رایگان 
برگزار نمی کند 

شاید این جزء  معدود دفعاتی در زندگی 
حرفه ای ام اســت که ناگزیرم خبری را که 
به آن مطمئن بــودم، تکذیب کنم. هرچند 
هنــوز نمی دانم چه اتفاقــی افتاده که آن 
جزئیات تأیید شده درباره برگزاری کنسرت ها 
و  هنرمندانی که می خواهند اجرا داشــته 
باشند، فعلا قرار است منتشر  و تأیید نشود. 
در خبر نوشته بودم که افراد و گروه ها قابل 
تغییر اســت. به هرحــال روزگار عجیب و 
غریبی است و مسائل مختلفی رخ می دهد. 
با این وجود مطمئنا مقدمات برگزاری این 
کنسرت ها انجام شده و هماهنگی هایش با 
نهادهای مختلف انجام گرفته است، اما با 
توجه به برخی مسائل گفته و  ناگفته فعلا 
ترجیح داده شده  هر خبری درباره آنها بعدا 

اطلاع رسانی شود.
هر کنسرتی پس از تأیید اعلام می شود

و  فرهنــگ  وزارت  موســیقی  دفتــر 
ارشــاد اسلامی با انتشــار متنی اعلام کرد 
هیچ یک از اسامی و تاریخ های منتشر شده 
بــرای اجراهای خیابانــی در میدان آزادی 
به جز اجــرای همایون شــجریان در تاریخ 
۱۴ شــهریور تأیید شــده نیســت. در متــن 
منتشر شده از ســوی دفتر موسیقی وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســلامی آمده اســت: 
«پیرو انتشار اســامی تعدادی از هنرمندان 
و تاریــخ برگــزاری کنســرت های خیابانی 
در میدان آزادی از ســوی رســانه ها، لازم 
به ذکر اســت به جز اجرای آقای همایون 
شــجریان در تاریخ ۱۴ شهریور، هیچ یک از 
اســامی و تاریخ های منتشر شده برای اجرا 
در میدان آزادی تأیید شده نیست. اسامی و 
تاریخ های اعلام شده در رسانه ها بر اساس 
احتمالات منتشر شده است. بدیهی است 
مواردی از این دست پس از قطعی شدن از 
سوی مراجع ذی ربط رسمی، اطلاع رسانی 

خواهد شد ».
قربانی کنسرت خیابانی برگزار نمی کند

روابط عمومی علیرضا قربانی در متنی 
نوشــت: «پیرو خبر منتشر شده در روزنامه 
«شرق» مبنی بر اجرای علیرضا قربانی در 
کنسرت رایگان میدان آزادی، اعلام می شود 
که ایشان در پروژه پیش روی میدان آزادی 
هیچ اجرائی ندارند. خواهشــمند اســت 
بــرای آگاهی مخاطبان محترم تان این خبر 
را اصلاح فرمایید ». تأکید می شود علیرضا 
قربانی، خواننده موســیقی ایرانی، در حال 
حاضر کنســرت  «ایرانم» را در محوطه باز 
اســتادیوم آزادی برگزار می کند و هر شب 
میزبــان هفت هزار و ۵۰۰ نفــر از مخاطبان 

موسیقی است.

عاشقی در افغانستان
 ممنوع شد

حکومت طالبــان قانون جدید «تنظیم 
مشــاعره» را منتشــر کرد که بر اساس آن 
سرودن شعر عاشــقانه یا درباره دختران و 
پسران ممنوع است. رهبر طالبان، هبت االله 
آخونــدزاده، قانونــی جدید بــرای نظارت 
بر مشــاعره (مجلس های شــعرخوانی) 
تصویــب کرده اســت و طبق آن شــعری 
که ســتایش عشــق یا انتقاد از فرمان های 
او را در بر داشــته باشد، ممنوع اعلام شد. 
این قانون در روزنامه رســمی افغانســتان 
منتشر شده است. هیئت نظارتی با حضور 
وزارت اطلاعــات و فرهنگ، امر به معروف 
و نهــی از منکر و شــورای علمای طالبان 
مسئول بررسی محتوا خواهد بود. طبق این 
قانون «شــعر باید خالی از عشق مجازی، 
خواهشات ناروا و احساسات بی جا باشد». 
متخلفان مطابق احکام شریعت مجازات 
می شــوند. این قانون موســوم به «قانون 
تنظیم شــعرخوانی» شامل ۱۳ ماده در دو 
فصل اســت. در این قانون شعر عاشقانه، 
عشــق زمینی، خواســته های نامناسب و 
تمجید از دوســتی بین پســران و دختران 
ممنوع شده است. در این قانون، رفتارهایی 
چون رقص ملــی، کف زدن و ســوت زدن 
به عنــوان «آداب و اخلاق غیراســلامی» 
ممنوع شده اند. شــاعران ملزم به پرهیز از 
ســتایش دختران و پســران، عشق خیالی 
یا ذکــر ایدئولوژی هایی مانند فمینیســم، 
دموکراسی، ناسیونالیسم و الحاد بوده اند. 
این قانــون همچنین توزیع بروشــورهای 
ترویج فقــه حنفی و ارزش های اســلامی 
را توصیــه کــرده اســت. در ایــن قانــون 
همچنین انتقاد از فرمان ها، هدایا، احکام و 
تصمیم های رهبر طالبان، هم ممنوع اعلام 
شده است. در این قانون به اجتناب جدی از 
«توهین صریح یا کنایی به شعائر اسلامی، 
سنت های رســول االله، ســلف صالحین و 
علمای کــرام» توصیه شــده و آمده که از 
اقــوام، زبان ها،  تحقیر و کوچک شــماری 

سمت ها و مسلمانان هم خودداری شود.
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رســانه های جریــان اصلی کشــورمان، سال هاســت از نیازهای واقعی 
مخاطبان خود فاصله گرفته اند و همین گسســت ســبب شــده مرجعیت 
خبری به تدریج از آنها ســلب و به رســانه های بیرون از مرزها واگذار شود. 
ریشــه این بحران را باید در همان پیوند ظاهرا ســاده اما در حقیقت پیچیده 
میان رســانه، مخاطب و رویداد جســت وجو کرد؛ پیوندی که با ســه نقص 
بنیادین در خبرنویســی رســمی -بی اعتنایی به نیاز مخاطب، کم رنگ سازی 
ارزش رویداد و سیاســت زدگی ســاختاری- از هم گسسته و شکافی عمیق 
میان رســانه و جامعه پدید آورده اســت. بارها در کلاس ها و نشســت های 
آموزشــی، خبرنگاران رسانه های حاکمیتی برایم گفته اند که مهارت نوشتن 
خبر را به خوبی بلدند و از اصول حرفه ای آن بی اطلاع نیســتند، اما مشــکل 
در جایی دیگر اســت. سیاست گذاری رســانه ای به گونه ای طراحی شده که 
اقناع مخاطب و پاســخ گویی به نیازهای خبــری آن در اولویت قرار ندارد و 
آنچه برای سردبیران تعیین کننده است، جلب نظر مسئولان بالادستی است. 
سیاســت گذاران رسانه های رسمی باید توجه کنند که نخستین آسیب دقیقا 
از همیــن  بی اعتنایی به نیاز مخاطــب و بی توجهی بــه ارزش رویداد آغاز 
می شــود. رسانه های رســمی به جای آنکه خود را در آیینه مخاطب ببینند، 
در آیینه سیاســت بازتاب می یابند. ارزش خبر نزد آنها نه از دل واقعیت های 
ملموس و زندگی روزمره مردم، که از محاسبات سیاسی استخراج می شود. 
نتیجه روشن اســت؛ شکافی پایدار میان روایت رسانه و تجربه زیسته مردم. 
این فاصله هر روز ژرف تر می شود و پیامد طبیعی آن چیزی جز بی اعتمادی 
و لابد بی اعتنایی مخاطب به رســانه نیســت. دومین آسیب، سیاست زدگی 
در انتخاب و چینش خبرهاســت. درست اســت که سیاست رسانه ای یکی 
از اضلاع مثلث روزنامه نگاری اســت، اما هنگامی که بر دو ضلع دیگر -نیاز 
مخاطب و ارزش رویداد- سایه بیندازد، کارکرد رسانه وارونه می شود. امروز 
مخاطب بــا چند کلیک به انبوهــی از روایت های گوناگون در شــبکه های 
اجتماعی دسترسی دارد. او می بیند، مقایسه می کند و واقعیت ها را در تجربه 
زیســته اش می ســنجد. در چنین وضعی، اگر روایت رسانه رسمی با زندگی 
روزمره مردم همخوان نباشــد، نه تنها اعتبارش فرو می ریزد، بلکه در میدان 

رقابت با رسانه های مستقل و غیررسمی هم شکست می خورد.
ســومین اشــکال، به ســاختار و نیروی انســانی رســانه ها بازمی گردد. 
به جای آنکه رســانه ها در ایران توسط روزنامه نگاران حرفه ای و خبرنویسان 

آموزش دیده اداره شــوند، بیشتر کنشگران سیاسی، غیر رسانه ای یا اجتماعی 
در تحریریه ها حضور دارند. این جابه جایی نقش ها پیامدهای سنگینی دارد. 
رســانه از درون تضعیف می شود، استانداردهای حرفه ای سقوط می کنند و 
نیروهای متخصص و ماهر کم کم از میدان رانده می شوند. در تجربه شخصی 
خود نیز بارها دیده ام که این غلبه سیاســت بر خبر چگونه مسیر تحریریه را 
تغییر داده اســت. در جهان روزنامه نگاری حرفه ای، مثلثی بنیادین تعریف 
شده که شامل سیاست رسانه ای، ارزش رویداد و نیاز مخاطب است. کارکرد 
درست رسانه فقط زمانی محقق می شود که این سه ضلع در تعادل باشند. 
مشکل رسانه های رسمی ایران آنجاست که فقط بر یک ضلع، یعنی سیاست 
رســانه ای، تکیه کرده و دو ضلع دیگر را کوچک و کم رنگ ساخته اند. این در 
حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا، حتی رسانه های تجاری نیز برای 
شــناخت و پاسخ گویی به نیاز مخاطب سازوکارهای دقیق دارند. رسانه های 
بــزرگ، غالبا در کنار ســردبیر رســمی، فردی را به  عنوان ســردبیر مخاطب 
منصوب می کنند که وظیفه اش فقط نیازسنجی، رصد افکار عمومی و تحلیل 
دغدغه های جامعه است. رسانه های ما اما نه تنها چنین جایگاهی را تعریف 

نکرده اند، بلکه اساسا نگاه به نیاز مخاطب را به حاشیه رانده اند.
به یــاد دارم در بهمــن ۷۳، زمانی که روزنامه دولتی ایــران آغاز به کار 
کرد، حســین الهامی، سردبیر چیره دســت آن روزنامه، در تحریریه بخشی را 
بــا عنوان آینه تعریف کرده بود. دبیری این ســرویس برعهده محمد آقازاده  
و مأموریتش ســنجش مداوم افکار عمومی بود؛ بخشی که قرار بود صدای 
جامعه را بی واســطه بــه تحریریه منتقل کند. این تجربه نشــان می داد که 
حتی در رسانه ای دولتی هم می توان مخاطب را در مرکز توجه قرار داد، اگر 

اراده ای جدی برای درک نیازهای او وجود داشته باشد.
در ایــن میــان نکته ای کلیــدی وجــود دارد و آن تفاوت نیــاز مخاطب 

با خواســت اوست. در ژورنالیســم زرد معمولا خواســت مخاطب -حتی 
اگر ســطحی و گذرا باشــد- مبنای تولیــد خبر قرار می گیرد، حــال آنکه در 
روزنامه نگاری حرفه ای، رســانه باید میان ایــن دو تمایز بگذارد. گاهی نیاز و 
خواست مخاطب یکی اســت، مثل اطلاع از وضعیت قیمت ها یا خبرهای 
مربوط به بحران های طبیعی، اما گاهی مخاطب از نیاز خود بی خبر است و 
این وظیفه رســانه است که آن را یادآوری کند؛ مسائلی مانند محیط زیست 
یا خطرات امنیت ســایبری از همین دست اند. رسانه های رسمی ایران در هر 
دو زمینه عقب مانده اند؛ نه به خواست مخاطب بها داده اند و نه توانسته اند 
نیاز او را طراحی و بازتاب دهند. از همین رو، بسیاری از سوژه هایی که در این 
رسانه ها بازتاب می یابند، نه دغدغه عمومی اند و نه پاسخی به پرسش های 
واقعی جامعه. یکی دیگر از آفت های رسانه های رسمی در ایران، پستوگرایی 
در انتخاب سوژه هاست. بســیاری از موضوعات از اتاق های دربسته نهادها، 
احزاب یا محافل سیاســی بیرون می آید و سپس به رسانه ها تزریق می شود. 
ایــن فرایند نه تنها نیــاز و ارزش رویداد را نادیده می گیــرد، بلکه مخاطب را 
هم به این باور می رســاند که رسانه سخنگوی قدرت است، نه بازتاب دهنده 
جامعه. مخاطب امروز بیش از هر زمان دیگری به دنبال عینی گرایی است. او 
آنچه را می پذیرد که با زندگی روزمره اش سروکار داشته باشد. برای او سیل، 
گرانی، مشکلات شهری، اشــتغال و آینده فرزندان عینیت هایی ملموس اند. 
رســانه رسمی وقتی این عینیت ها را نادیده می گیرد یا روایتش را به گونه ای 
بازتاب می دهد که با تجربه زیســته مردم فاصله دارد، عملا خود را از دایره 
اعتبار بیرون می گذارد. ســرمایه اصلی هر رســانه، مخاطبان آن هستند. اگر 
این سرمایه فرسوده شود، رســانه از دو جهت زیان می بیند: نخست آنکه از 
عینیت فاصله می گیرد، زیرا دیگر قادر به بازتاب درست واقعیت ها نیست و 
دوم آنکه از پیوند با ذهن و احســاس مخاطب محروم می شود، چراکه زبان 

مشترک خود را با جامعه از دست داده است.
مسئله اصلی رســانه های رســمی ایران، غیبت مردم در خبرهاست. تا 
زمانی که نیاز مخاطب و ارزش رویداد در حاشیه سیاست بمانند و تحریریه ها 
به جای روزنامه نگاران حرفه ای با کنشــگران سیاسی پر شوند، شکاف میان 
رسانه و جامعه پرشدنی نیست. رسانه پیش از آنکه ابزار سیاست باشد، ابزار 
ارتباط اســت و اگر این ارتباط با مردم برقرار نشود، هیچ سیاستی توان ترمیم 

آن را نخواهد داشت.

وقتی رسانه ها صدای مردم را نمی شنوند

گیسو فغفوری

دانشمندان یک فســیل لارو بندپای ۵۲۰ میلیون ساله را کشف 
کرده اند که بافت های نرم آن شــامل مغز، غدد گوارشــی، دستگاه 
گردش خون و ســاختارهای عصبی به طــرز خارق العاده ای حفظ 
شده است. پژوهشگران با استفاده از توموگرافی پرتو ایکس، تصاویر 
سه بعدی ســاختند که سطحی غیرمنتظره از پیچیدگی در بندپایان 

اولیه را آشکار و دیدگاه ها درباره تکامل آنها را دگرگون کرد.

بر اساس تحلیل جدید مرکز تحقیقات «پیو»، اقتصاد آمریکا با 
یک شوک بی سابقه روبه رو شده است. بین ماه های ژانویه تا جولای 
۲۰۲۵، بیــش از ۱.۲ میلیــون مهاجر از بازار کار این کشــور خارج 
شــده اند که این اتفاق، برای نخستین بار طی دهه های گذشته، به 
کاهش جمعیت کلی مهاجران انجامیده است. مهاجران نزدیک 

به ۲۰ درصد نیروی کار آمریکا را تشکیل می دهند.

ظرفیت پذیرش پزشــکی ســال ۱۴۰۴ نهایی شد و به بیش از 
۱۳ هزار نفر افزایش یافت. طاهری نیا، دبیر ســتاد علم و فناوری 
شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشــاره به تکلیف شورا مبنی بر 
افزایش ســالانه ۲۰درصدی ظرفیت از ســال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ برای 
تأمین نیروی انسانی مناطق محروم، فرایند تعیین ظرفیت امسال 

را تشریح کرد. 

۱.۲۱۴۴۰۰ میلیون ۵۲۰ میلیون
پزشکنفرسال

حقوق خوانی

رئیس قــوه قضائیه ۱۹ مــرداد  در دیدار با خبرنگاران بیــان کرد: «قانون 
مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تدوین شده و آخرین اصلاحات عمده صورت گرفته بر 
روی این قانون، مربوط به سال ۱۳۷۹ است؛ بر همین اساس، از همه اصحاب 
رســانه می خواهم که حداکثر تا ۱۵ شــهریور به ما اعــلام کنند که آیا نیاز به 
اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رســانه وجود دارد یا خیر؟ چنانچه پاســخ 
اهالی رســانه  به این پرسش، مثبت است، قید کنند که در چه حوزه هایی باید 
این اصلاح و بازنگری اعمال شــود». نگارنده فرصت را مغتنم شــمرده و به 

سهم خود چند نکته و پیشنهاد را اعلام می کند:
نخســت. واقعیت این است که چون طرح از ســوی رئیس قوه قضائیه 
پیشنهاد شده است و ابتکار عمل در دست مدیران دستگاه قضائی قرار دارد، 
اهالی رسانه را تا حدی نگران می کند. همین چندی پیش ارائه لایحه قضائی 
«لایحه مقابله با انتشــار محتوای خبری خلاف واقــع در فضای مجازی» از 
سوی قوه قضائیه موجی از انتقادها  را برانگیخت که در نهایت دولت به دلیل 
ایرادهای فراوان، ناچار به اســترداد لایحه شــد. اگر روزنامه نگاران در شرایط 
کنونی تمایلی به اصلاح قانون مطبوعات داشته باشند، از طریق نهاد صنفی 

خود (انجمن روزنامه نگاران) بیان خواهند کرد.
دوم. بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران «تهیه 
لوایح قضائی متناســب با جمهوری اســلامی» را یکی از وظایف رئیس قوه 
قضائیه دانســته است. شورای نگهبان در تفســیری که در ۳۰ مهرماه ۱۳۷۹ 
از این اصل داشــت، از یک طرف ارائــه لایحه قضائی را مختص قوه قضائیه 
دانســته و از سوی دیگر هیچ حقی برای دولت در تغییر این لوایح قائل نشده 
است. اگر قرار است قوه قضائیه لایحه ای برای اصلاح قانون مطبوعات ارائه 
کند، انتظار می رود علاوه بر دریافت پیشنهادهای روزنامه نگاران، نظر مساعد 

دولت را نیز جلب کند که در میانه راه دچار چالش دیگری نشود.
ســوم. در «قانون مطبوعات» مصوب ســال ۱۳۶۴ نهادی به نام «هیئت 
نظارت بر مطبوعات» پیش بینی شــده که ســه کارکرد دارد: صدور پروانه یا 

امتیاز نشــریه، توقیف مطبوعات و ابطال پروانه. هر ســه این وظایف خلاف 
قانون اساسی است. با توجه به اصل ۲۴ قانون اساسی «نشریات و مطبوعات 
در بیــان مطالب آزادنــد مگر آنکه مخل به مبانی اســلام یا حقوق عمومی 
باشند...» در نتیجه، انتشار نشریه یک حق شهروندی است و نه امتیاز، توقیف 
مطبوعات در صورت ضرورت یک اقدام احتیاطی بوده و در صلاحیت دادسرا 
قرار دارد و ابطال پروانه نیز که شدیدترین نوع مجازات و در حکم اعدام برای 
اشخاص حقیقی است، مانند اعمال هر مجازاتی با توجه به اصل ۳۶ قانون 
اساســی که صراحت دارد «حکم به مجــازات و اجرای آن باید تنها از طریق 
دادگاه صالح باشــد»، تنها در حوزه اختیارات قضات دادگســتری است. پس 
هر سه کارکرد هیئت نظارت بر مطبوعات خلاف قانون اساسی بوده و انتظار 
می رود در اصلاحات حذف شود. جالب اینکه در «قانون مطبوعات» مصوب 
۱۸ اســفند ۱۲۸۶ (۱۱۸ سال قبل)، انتشــار مطبوعات نیاز به مجوز نداشته و 
نشریه با ارسال یک اظهارنامه به وزارت انطباعات، شروع به فعالیت می کرد.

چهــارم. هیئت عمومی دیوان عالی کشــور در رأی وحدت رویه شــماره 
۸۳۷ مورخ چهارم مهر ۱۴۰۲ با این اســتدلال که «... با عنایت به اســتقلال 
قاضــی در صدور رأی و تکلیف وی بــه رعایت قانون، ملزم به تبعیت از نظر 
هیئت منصفه نمی باشد...»،  شأن نهاد هیئت منصفه را که در اصل  ۱۶۸ قانون 
اساسی به عنوان بخشی از دادرسی عادلانه پذیرفته شده، به نهادی مشورتی 

تنزل داد. گرچه این رأی به موجب ماده ۴۷۱ «قانون آیین دادرســی کیفری» 
(۱۳۹۲) برای همه مراجع قضائی لازم الاتباع اســت، اما در ماده ۴۷۳ همین 
قانون امکان تغییر به موجب قانون یا رأی وحدت رویه متأخر پیش بینی شده 
است. پیشنهاد می شود در صورت اصلاح قانون مطبوعات، هیئت منصفه به 

جایگاه واقعی خود بازگردد.
پنجم. تبصره دوم ماده ۵ «قانون مطبوعات» مصوبات شورای عالی امنیت 
ملی را برای مطبوعات لازم الاتباع می داند، اما هیچ اشاره ای به جزئیات ندارد. 
در عمل دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی با نامه هایی به مطبوعات مانع 
انتشار مطالبی شده که مشخص نیست مستند به مصوبه شورای عالی امنیت 
ملی (متن مصوب از ســوی شــورا با ترکیب اصل ۱۷۶ قانون اساسی و تأیید 

مقام رهبری) است  یا فقط امضای دبیر شورای عالی امنیت ملی را دارد.
ششــم. ماده ۲۶ «قانون مطبوعــات» بیان می کند: «هر کس به وســیله 
مطبوعات به دین مبین اســلام و مقدســات آن اهانت کند، در صورتی که به 
ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، 
طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد ». جدای 
از نقــض اصل قانونی بودن مجازات به دلیل عدم بیــان کیفر در متن قانون، 
وجود این ماده در حالی که بخش حدود «قانون مجازات اســلامی» (۱۳۹۲) 

نسبت به موضوع ساکت است، چندان منطقی به نظر نمی رسد.
هفتم. حال که قوه قضائیه قصد ضابطه مندی رسانه ها را دارد، بهتر بود 
فکری نیز در زمینه ســازمان صدا و سیما می شــد. در انتهای اصل ۱۷۵ قانون 
اساسی می خوانیم «خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون 
معین می کند». دو مصوبه «قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان 
صداوســیمای جمهوری اسلامی ایران» (۱۷ تیر ۱۳۶۱) و «اساسنامه سازمان 
صداوســیما» (ســوم آبان ۱۳۶۲) با توجه با بازنگری قانون اساسی در سال 
۱۳۶۸ نیاز به اصلاح اساسی و روزآمدسازی در جهت بهره وری بیشتر از رسانه 

ملی  که با تشکیلاتی وسیع و بودجه ای هنگفت اداره می شود، دارد.

چند پیشنهاد در پاسخ به فراخوان اصلاح قانون مطبوعات

زندگی استادیومی

باز هم داســتان جدید در این مملکت درســت شده؛ 
داستانی به نام کنســرت همایون شجریان در میدان 
آزادی. بعــد از اینکــه کل توان کشــور چنــد روز در 
خدمت حل وفصل مســئله فردوســی بود، حالا باید 
دوباره ســوخت گیری کنیم تا در مورد مسئله کنسرت 
شــجریان به جمع بندی برسیم. دوباره دوگانه «غلط 
کرده» و «خوب کرده»، دوباره دعوای «بی شــرف» و 
«با شــرف» و دوباره همان بحث های پوچ و بیخودی 
که تاریخ مصرف یک هفته ای دارند و بعدش هرکدام 
از طرف های دعوا، ســهم خودشــان را برمی دارند و 
می روند تا دعوای بعــدی. خودمانیم، فکر نمی کنید 
دیگــر ایــن بحث هــا مبتذل شــده؟ انصافا خســته 
نشــده اید؟ من فکر می کردم فقــط من بیکارم که هر 
روز اینجا راجع به مســائل ایران و جهان می نویسم و 
راجع به هر چیزی اظهارنظر می کنم! نگو شــما هم 
بیکاریــد. حالا که اکثرمان بیکاریــم و به اندازه کافی 
وقت داریــم، برویــم در خیابان، رنــدوم جلوی یک 
شــهروند را بگیریم و بپرسیم شــهروند! نظرت راجع 
به کنسرت شــجریان در میدان آزادی چیست؟ قطعا 
شــهروند می زند توی دهانمان کــه  ای نادان! در این 
وضعیت که من در تاریکی دنبــال آفتابه می گردم و 
دلار هم کانــال صد هزار تومان را پاره کرده، ســؤال 
بهتری به ذهنت نرســید بپرســی؟ حالا اگر دوباره از 
همین شــهروند بپرســیم آیا باید جلوی کنســرت را 
بگیریم و شجریان را سروته کنیم؟ باز هم می زند توی 
دهانمــان که  ای نادان! به تو چه ربطی دارد کی کجا 
کنســرت می گذارد؟ بیا برو دغدغه ات را مورد نوازش 

و مهر ویژه خود قرار دادم مرتیکه بیکار!
اساســا ایــن بحث هــای کــف توییتری تــا الان چه 
ســودی برای ما داشــته؟ البته جســارت نمی کنیم، 
حتما ســودی برای بعضی ها دارد اما مشخصا برای 
مردم چه فایده ای داشــته؟ مشــکلی را حل کرده؟ 
ناترازی را تراز کرده؟ به نتیجه ای رســیده؟ یک سری 
می گویند بــاب گفت وگو را در جامعه بــاز کرده. اگر 
این فحش و فحش کشی های تکراری گفت وگوست، 
پــس حواله دادن ناگفتنی ها در اســتادیوم از ســوی 
تماشــاگران دو تیــم بــه همدیگــر هــم دیالکتیک 
اســتعلایی اســت. گفتِ چه گویی عزیز من؟ ما فقط 
بیهــوده داریم توی ســر و کله هم می زنیــم. ما در 
حاشــیه زندگی می کنیم. حتی همین مطلب من هم 
حاشیه است. الان اســت که آن شهروند بیاید و مثل 
مرحوم حمیده خیرآبــادی بگوید خُبه! خُبه! تو مگه 
طنز نمی نویســی؟ تــو کارت رو درســت انجام بده، 
نمی خــواد برای ما ادای تحلیلگــر عمیق دردمند رو 

دربیاری! ببخشید شهروند عزیز. حق با توست.

تلفات زلزله افغانستان
 از هزار نفر گذشت

زلزلــه ای قدرتمند شــرق افغانســتان را لرزاند و 
خسارات گسترده ای به همراه داشت. بر اساس گزارش 
جمعیت هلال احمر افغانســتان، بیش از هشت هزار 
خانه مســکونی، عمدتا در ولایت کنر، به طور کامل یا 
جزئی تخریب شده است. همچنین تلفات زلزله  مهیب 
مناطق شرقی افغانستان بر اساس آخرین آمار جمعیت 
هلال احمر این کشــور به هزار و ۴۰۰ کشــته و بیش از 
ســه هزار و ۲۵۱ زخمی افزایش یافته اســت. تیم های 
امــدادی همچنان در حال جســت وجو بــرای نجات 
افــراد گرفتار زیر آوار هســتند. رئیس بخش اطلاعات 
و انتشــارات جمعیــت هلال احمر افغانســتان  اعلام 
کرد  تیم های امداد و نجات در مناطق آســیب دیده در 
حال تلاش برای بیرون کشــیدن افرادی هستند که زیر 
آوار گرفتار شده اند. با توجه به وضعیت وخیم، انتظار 
مــی رود آمار قربانیــان و زخمی هــا در روزهای آینده 

افزایش یابد.

طنزخوانی

خبرخوانی

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

قادر باستانی تبریزی
آیدین سیارسریع


